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ها با ساير امور كاري نـداريم. ماننـد تصـور سـيمرغ،      ها به واقعيت داشتن يا نداشتن يا ارتباط آن هاي ذهني ساده است كه در آن تصور: صورت
  انسان، درخت و ...

كنيم. ماننـد: سـيمرغ،    دهيم يا از آن سلب مي ي را به چيزي نسبت ميها اوصاف ها حكم و قضاوت وجود دارد و در آن تصديق: جملاتي كه در آن
  اي است. مرغي افسانه

  ها: بررسي ساير گزينه

  شوند. هر دو تصور است، زيرا جملات انشايي هم تصور محسوب مي»: 1«گزينه 

  هر دو تصور است.»: 3«گزينه 

  اولي تصديق و دومي تصور ا ست.»: 4«گزينه 

  (متوسط) ـ تصور و تصديق) (خدابخش) (درس اول ـ منطق ترازوي انديشه

  :ته باشيمبريم ممكن است از آن لفظ سه منظور داش كار مي اي به تواند سه نوع دلالت داشته باشد، يعني وقتي كلمه ـ يك لفظ در جمله مي» 3«گزينه  - 2

  ).(تمام شهر تهران منظور ماست ست) دلالت مطابقي: منظور ما از آن لفظ كاملاً مطابق با معناي حقيقي آن است. مانند: تهران شهري بزرگ ا1

  آميزي كرد. (ديوار منزل منظور ماست.) اش را رنگ علي خانه :باشد. مانند ) دلالت تضمني: منظور ما از آن لفظ تنها بخشي از معناي حقيقي آن مي2

 يآن لفظ است يعنـي ارتبـاط    لالت داريم كه لازمه) دلالت التزامي: منظور ما از آن لفظ نه معناي حقيقي آن است و نه بخشي از آن، بلكه بر چيزي د3
  منطقي بين لفظ و منظور ما وجود دارد. مانند: سقراط جام را سر كشيد. (محتويات جام، منظور ما است.) 

  (آسان) (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ نحوه دلالت لفظ بر معنا)

به يكديگر بسنجيم چهار حالت پيش خواهد آمد كه به آن نسبت اربع يا چهارگانه  ـ هرگاه اشتراك مصاديق دو مفهوم كلي را نسبت» 4«گزينه  - 3
  گويند. مي

گونه رابطه، مصاديق يك مفهوم كلي تماماً مصاديق يـك مفهـوم    رابطه تساوي: مانند: هر انساني متفكر است ـ هر متفكري انسان است. در اين 
  گيرد و بالعكس. كلي را دربرمي

هيچ چرخي ماشين نيست. هيچ ماشيني چرخ نيست. در رابطه تباين، مصاديق يك مفهوم كلي، هيچ مصـداق مشـتركي بـا     رابطه تباين: مانند:
  مصاديق مفهوم كلي ديگر ندارد.

ق ما مفهوم كلي دوم نـه تنهـا مصـادي   ارابطه عموم و خصوص مطلق: در اين رابطه مصاديق يك مفهوم كلي تماماً مصاديق مفهوم كلي ديگر نيز هستند 
  گيرد بلكه غير از آن هم مصاديقي دارد. (رابطه بين دو مفهوم ايراني و آسيايي) مفهوم كلي اول را دربرمي

  تنهايي مصاديق مخصوص به خود را نيز دارند. وجه: در اين رابطه دو مفهوم كلي تعدادي مصداق مشترك دارند اما هر يك به رابطه عموم و خصوص من

  (متوسط) هاي چهارگانه) و مصداق ـ نسبت (خدابخش) (درس سوم ـ مفهوم

  كنيم بايد شامل تمامي مصاديق آن چيزي باشد كه قصد تعريفش را داريم. ـ جامع بودن يعني شامل بودن. تعريفي كه ارائه مي» 1«گزينه  - 4

كند؟) كه پاسـخ خيـر    (آيا هر اسمي صرفاً صفت يا حالتي را بيان مياي كه بيانگر صفت يا حالتي از چيزي است. جامع نيست بايد پرسيد  كلمه اسم
  باشد. مي

چه كه قصد تعريفش را داريم دربرنگيرد؛ يعني مانع اغيار باشد. مثلاً اگر در تعريف انسان  مانع بودن: تعريفي مانع است كه مصاديقي غير از مصاديق آن
  گو باشند مانند طوطي سخن ندتوان شناسيم كه مي هاي ديگري را مي حيوان، اين تعريف مانع نيست چون »گو حيوان سخن« بگوييم

  (دشوار) (خدابخش) (درس چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ شرايط تعريف صحيح)

  توان از دو روش استفاده كرد: ـ براي مقابله با مغالطه تمثيل ناروا، مي» 2«گزينه  - 5

  توان از وجوه اختلاف دو امر جزئي بهره برد. براي نقد يك استدلال تمثيلي مي ) توجه به وجوه اختلاف1

  توان براي مقابله با يك استدلال تمثيلي غلط يك تمثيل مخالف آن را آورد. مي ) يافتن استدلال تمثيلي مخالف2

  (آسان) تمثيل ناروا)  غالطه(خدابخش) (درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرايي ـ م

گويند. در اين نوع استدلال از مقدمه جزئي، نتيجـه   ـ به استدلالي كه براساس يك مشابهت شكل گرفته باشد، استدلال تمثيلي مي» 3«گزينه  - 6
انـات و  ن بايـد امك ي مـن دارد (مقدمـه جزئـي) بنـابراي    بازار آمده است، ظاهري شبيه گوش گيريم. مانند: گوشي تلفن جديدي كه به جزئي مي

  (دشوار) )(خدابخش) (درس پنجم ـ استدلال استقرايي ـ استقراي تمثيليي من يكسان باشد. (نتيجه جزئي) هاي آن نيز با گوش برنامه

هـاي   . (چون هنوز احتمالنيستـ استنتاج بهترين تبيين: يك نوع از استدلال استقرايي است و به همين دليل نيز، نتيجه آن قطعي » 3«گزينه  - 7
رسـيم.   تبيين مي بهترينهاي اشتباه، به  تبيين حذفبراي وقوع يك رويداد بررسي شده و با  مختلفديگر وجود دارند). در اين روش، احتمالات 

  (متوسط) (خدابخش) (درس پنجم ـ استدلال استقرايي ـ استنتاج بهترين تبيين)كنيم.  عمل مي گاهآكارهمانند يك  دقيقاًدر اين روش 



گردد، جملـه   ؛ هر كسي كه پرده دري كند از كار خويش شرمسار مي»دري نيست كه نيست خجل از كرده خود پرده«ـ معناي مصرع » 4« گزينه - 8
 خبري است.

 ها: بررسي ساير گزينه

   گيرند. انشايي هستند و صدق و كذب نميجملات »: 3«و » 1«گزينه 

  و انشايي است. اي امري جمله» بگردان ساقيا آن جام ديگر« »:2«گزينه 

  (متوسط) (خدابخش) (درس ششم ـ قضيه حملي ـ جمله خبري)

موضوع قضيه يك مفهوم جزئي، يـا  » قضيه شخصيه«شوند. در  تقسيم مي» محصوره«و » شخصيه«ـ قضاياي حملي، در ابتدا به دو قسمت » 3«گزينه  - 9
بر سر آن بيايد. مانند: اين فرد، آدم بسيار خـوبي اسـت.   ...» يا آن  اين«تواند  (يك شيء) و يا يك مجموعه خاصي است. موضوع قضيه مي ييك شخص
  همگي كلي است.» 4«و » 2«، »1«هاي  اين فرد (جزئي) است در سؤال بالا موضوع، گزينه موضوع

  نان (كلي) است. مسلما»: 4«گزينه  انسان عصر روشنگري (كلي) / »: 2«نه گزي امانيسم (كلي) /»: 1«گزينه 

  (متوسط) (خدابخش) (درس ششم ـ قضيه حملي، قضيه شخصيه) مجموعه اعداد طبيعي (مفهوم جزئي)، زيرا تنها يك مصداق دارد.»: 3«در گزينه 

دارد دربياوريم، سپس ) نسبت (رابطه) ابتدا بايد قضيه داده شده را به شكل استان3) محمول 2) موضوع 1ـ اجزاي قضيه در منطق عبارتند از: » 2«گزينه  -10
  اجزاء قضيه را معين كنيم.

  (متوسط) (خدابخش) (درس ششم ـ قضيه حملي ـ قضيه محصوره)وع)، به دانشگاه رونده (محمول)، است (نسبت). مريم (موض


